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توکلی- کوروش احمدیوسفی معاون اجتماعی پلیس استان کرمان گفت:درپی گزارش سرقت یک محموله مس از شهرستان رفسنجان طی عملیاتی ضربتی 
ماموران پلیس شهرستان انار كامیون  حامل شمش های مس سرقتی را به همراه یک دستگاه خودروی سواری اسكورت كه درحال حرکت به سمت استان های غربی 
کشور بود توقیف ودراین زمینه دومتهم را  دستگیرکردند. دراین عملیات یک محموله 15 تنی مس که حدود15میلیارد ریال برآورد قیمت می شود، کشف شد.

 كشف محموله15تنی 
شمش های مس سرقتی 
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درامتدادتاریکی

سراب عاشقانه 
از روزی که در پارک ملت عاشق »ســروش« شده 
بودم احساس می کردم شاهین خوشبختی بر 
شانه ام نشسته است، به همین دلیل برای ازدواج 
با او از چیزی هراس نداشتم و برای جلب رضایتش 
همه خواسته هایش را برآورده می کردم اما نمی 
دانستم که او در اندیشه دیگری است و ... دختر 22 
ساله ای که خود را دانشجوی رشته حقوق معرفی 
می کرد و به خاطر شکایت از عاشق دلسوخته 
اش به اتهام کلاهبرداری وارد کلانتری شده بود 
با بیان این که کاش چشمان قلبم را می بستم و 
با دیده عقل به این عشق خیابانی می اندیشیدم 
درباره یک سراب عاشقانه به کارشناس اجتماعی 
کلانتری میرزا کوچک خان مشهد گفت: سال قبل 
به همراه چند تن از همکلاسی هایم و برای تمرین 
درس آمار وارد پارک ملت مشهد و مشغول درس 
خواندن شدیم. در آن روز زیبای پاییزی ناگهان 
چشمانم روی جوان قد بلندی خیره ماند که با 
دوستش در حال بازی بودند. آن قدر جذب ظاهر و 
رفتار مودبانه او شده بودم که فراموش کردم در بین 
دوستانم هستم به حدی عاشقانه نگاهش کردم تا 
این که او نیز نگاهش را به نگاهم دوخت و با شیوه 
ای خاص بالاخره شماره تلفنش را به من رساند 
آن لحظه چنان دلم لرزید که عقلم از کار افتاد. 
برای تماس با او لحظه شماری می کردم تا این که 
در نیمه های شب زمانی که پدر و مادرم به خواب 
رفتند پیامکی برایش فرستادم و او نیز بلافاصله 
پاسخم را داد. این گونه بود که خشت خشت این 
عمارت بدبختی را طــوری کج چیدم که اکنون 
بر سر خود و خانواده ام فرو ریخته است. رابطه 
پیامکی و تلفنی من و »سروش« به جایی رسید که  
خیلی احساس خوشبختی می کردم. یک هفته 
بعد از این آشنایی سروش مرا به صرف شام دعوت 
کرد اما تا آن روز نه با پسری تماس داشتم و نه بدون 
اجازه خانواده ام بیرون رفته بودم به همین دلیل 
از دوستم خواستم تا با مادرم تماس بگیرد و مرا 
دعوت کند. این اولین دروغی بود که به خانواده ام 
می گفتم. پدرم اگرچه نگران بود ولی اصرار کرد تا 

با خودروی او به مهمانی دوستم بروم خلاصه آن 
شب به همراه سروش به مکان های مختلفی رفتیم 
و اوایــل بامداد به خانه بازگشتم. سروش وقتی 
فهمید تک دختر هستم و پدرم وضعیت مالی خوبی 
دارد، از آن روز به بعد نقشه های شومش را به اجرا 
گذاشت اگرچه در برابر بسیاری از خواسته های 
زشتش مقاومت می کردم اما دوست نداشتم او از 
من دلخور شود بنابراین به برخی خواسته های گناه 
آلودش تن می دادم چرا که تنها آرزوی من ازدواج 
با او بود، هنوز دو ماه بیشتر از این رابطه  و دیدارهای 
خیابانی نمی گذشت که روزی مضطرب و نگران 
با من تماس گرفت و گفت: مقدار زیادی پول برای 
عمل قلب مادرش نیاز دارد من هم بدون هیچ گونه 
اندیشه ای همه طلاها و 10 میلیون تومان پس انداز 
بانکی ام را به او دادم چرا که فکر می کردم به مادر 
شوهر آینده ام کمک کرده ام از طرفی می ترسیدم 
خانواده ام در جریان نبود ده ها گرم طلاهایم قرار 
بگیرند و آبرویم به خطر بیفتد ولی هرچه روزهای 
بیشتری سپری می شد احساس می کردم سروش 
قصد بازگرداندن طلایم را ندارد تا این که در برابر 
اصرارهای من مقابلم ایستاد و گفت: پولی ندارم 
که به توبدهم! حیران و سرگردان پیشنهاد کردم 
وامی بگیرد تا حداقل مقداری از طلاهایم را بخریم 
و اوبا این بهانه و به واسطه یکی از دوستانش دسته 
چکی برایم گرفت و من برای ضمانت وام دو برگ 
چک سفید امضا در اختیارش قرار دادم که بعد 
فهمیدم با آن چک ها یک دستگاه خودروی سواری 
خریده است. زمانی به خود آمدم که دوست سروش 
همه چیز را برایم فاش کرد و گفت: سروش جوانی 
دیپلم و بیکار است که در یکی از شهرک های 
حاشیه مشهد زندگی می کند و ... این درحالی 
بود که سروش تلفنش را خاموش کرده بود و من به 
ناچار سرگذشتم را با برادرم درمیان گذاشتم و به 

کلانتری آمدیم اما ای کاش... 
شایان ذکر است، به  دستور سرهنگ محتشمی 
)جانشین کلانتری میرزا کوچک خــان( تلاش 

برای دستگیری کلاهبردار عاشق پیشه آغاز شد. 
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی 
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واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

روز گذشته دو حادثه جداگانه در اصفهان و شیراز  
که البته  هر دو به دلیل اختلافات خانوادگی  اتفاق 
افتاد،  بــرای ساعاتی فضای این دو شهر را متاثر 
کرد.مردی در اصفهان بعد از خروج از دادگــاه با 
سرقت خودروی همسرش به میان جمعیت راند و 
چند نفر را مصدوم کرد .در شیراز اما حادثه  تراژیک 
تر بــود و مــردی بعد ازشلیک به سر همسرش در 
خیابان خودش را هم کشت!   به گزارش ایسنا، علی 
اصفهانی دادستان اصفهان در خصوص حادثه صبح 
دیروز )شنبه( در خیابان نیکبخت در برابر دادگستری 
استان اصفهان، اظهار کرد: صبح روزشنبه  خانم 
و آقایی که از قبل بر سر موضوعی اختلاف داشتند 
برای بررسی پرونده در دادگستری حاضر می شوند، 
ــاه آقا با شکستن شیشه  اما پس از خــروج از دادگ
ــودروی خانم، اقــدام به سرقت آن می کند.وی  خ
افزود: پس از سرقت خودرو و هنگام فرار این فرد در 
خیابان به چند نفر برخورد می کند و مأموران برای 

متوقف کردن آن مجبور به شلیک هوایی می شوند. 
همچنین متهم در هنگام فرار با خودرو با چند نفر در 
خیابان نیکبخت برخورد می کند و منجر به آسیب 
دیــدن آن ها می شود. دادستان اصفهان با بیان 
این که مأموران نیز بــرای ایست دادن به این فرد 
چند تیر هوایی شلیک کردند، تصریح کرد: دستور 
قاضی برای دستگیری این متهم صادر شده و نیروی 
انتظامی نیز برای دستگیری متهم در حال انجام 
پیگیری های لازم است.وی خاطرنشان کرد: این 
فرد پس از متواری شدن نیز خودروی سرقتی را در 
برابر منزل دایی همسرش آتش می زند. روز گذشته 
همچنین فردی به دلیل اختلاف با همسرش در 
یکی از خیابان های شیراز، وی را کشت و سپس به 
زندگی خود نیز پایان داد. به گزارش رکنا ، سرهنگ 
ــاووس محمدی"  معاون اجتماعی فرماندهی  "ک
انتظامی استان  با اعلام این خبر افزود: در پی اعلام 
مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر یک فقره 

درگیری منجر به قتل، بلافاصله ماموران کلانتری 
"31 جنت" شهرستان شیراز برای بررسی موضوع 
به محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: ماموران در 
بررسی شواهد اولیه دریافتند که فرد موصوف به 
دلیل اختلاف با همسرش او را با یک قبضه سلاح گرم 
به قتل رسانده و سپس با شلیک یک تیر به سر خود، به 

زندگی اش پایان داده است. معاون اجتماعی پلیس 
فارس با بیان این که اجساد متوفیان برای سیر مراحل 
قانونی تحویل پزشک قانونی شد، به شهروندان 
توصیه کرد در هنگام عصبانیت خشم خود را کنترل 
و هرگونه مشکلات شخصی و خانوادگی را با مراجعه 

به مشاوران درمان کنند.

ماجرای قتل همسر دوم محمد علی نجفی با گذشت 
چند روز هنوز هم  در کانون توجه افکار عمومی 
و رسانه ها قرار دارد .در آخرین تحول در این باره 
سخنان وکیل نجفی جنجالی به پا کرد .علیزاده 
طباطبایی که ابتدا ادعا کرده بود بخشی از فیلم 
پخش شده از حضور نجفی در آگاهی قدیمی و 
مربوط به زمــان تصدی شــهــرداری توسط وی و 
موضوع بازدیدش از پلیس آگاهی است سخن خود 
را اصلاح کرد و گفت: بنده مجدد این فیلم را دیدم و 
متوجه شدم، فیلمی که از نجفی منتشر شده صحت 
داشته و فیلمی که در فضای مجازی صداگذاری 
شده مربوط به گذشته است.علیزاده طباطبایی 
که دیداری دو ساعت و نیمه با موکلش داشت در 
عین حال نکات جدیدی را از زمــان وقــوع قتل تا 
دستگیری نجفی بیان کرد.وکیل نجفی درباره این 
که چگونه نجفی با وجود سلاح از گیت حرم حضرت 
معصومه)س( عبور کرده است، خاطرنشان کرد: 
باتوجه به این که نجفی چهره شناخته شده ای بوده 
گیت حرم از وی ایرادی نگرفته است و حتی به گفته 
خود آقای نجفی برخی از افراد نیز در حرم حضرت 
معصومه )س( فوت همسرش را به وی تسلیت گفتند 
که در این بین آقای نجفی از رسانه ای شدن ماجرا 
مطلع شدند. طباطبایی درباره این که اخباری مبنی 
بر یارسانی بودن همسر دوم نجفی)اهل حق که در 
کردستان ایران و عراق پیروانی دارند(مطرح و ادعا 

شده است که اگر این موضوع صحت داشته باشد 
نجفی اعدام نمی شود تاکید کرد: بنده درباره این 

موضوع اظهارنظری ندارم. 
ــاره این که برخی از رسانه ها از  وکیل نجفی درب
حضور فرد دیگری به عنوان قاتل در پرونده قتل میترا 
استاد یاد می کنند و این که نجفی بنا دارد به دلایل 
نامعلومی این قتل را برعهده بگیرد، اظهارکرد: 
آقای نجفی تاکنون صراحتا قتل را برعهده گرفتند 
ــاره نفر دوم صورت  از این رو تحقیق دیگری درب
نگرفته است. وی درباره این که آیا دیداری با خانواده 
مقتول داشته است؟ اظهار کرد: نجفی در دیداری 
که با وی داشتم درخواست داشت که دلجویی از 
خانواده و پسر همسر دومش صورت گیرد از این رو 

از طرف خانواده نجفی افرادی برای دلجویی اقدام 
کردند. این در حالی است که مادر میترا استاد در 
مراسم خاک سپاری وی در بهشت سکینه کرج 
بر بالین پیکر بی جان دخترش گریه می کرد و به 
زبان کردی می گفت: »میترا آرام بخواب. قول می 
دهم که تقاصت را بگیرم. قول می دهم که انتقامت 
را بگیرم.«پدر میترا نیز  گفت: میترا فرزند بزرگم 
بود و خبر مرگش، کمرم را شکست. من وقتی خبر 
را شنیدم شوکه شدم، چون در تمام این مدت از 
چیزی خبر نداشتم حتی نمی دانستم که دخترم با 
شوهرش دچار مشکل و اختلاف شده است. ...حالا 
هم کاری به شبکه های اجتماعی و فضای مجازی و 
چیزهایی که می گویند ندارم. همه چیز دست قانون 

است و ما هم همه چیز را به قانون می سپاریم.مسعود 
استاد، برادر میترا استاد نیز  با انتشار تصویری از مزار 
خواهرش نوشته انتقام خون خواهرش را خواهد 
گرفت.به گزارش رکنا، او همچنین قول داده در 
روزهای آینده، ناگفته های میترا را به گوش همگان 
برساند.مسعود استاد از افراد رذل و پستی گفته که 

برای میترا دسیسه قتل چیده اند.

  نظر یک کارشناس امنیتی دربــاره پرستو 	 
بودن میترا استاد 

خبرگزاری فارس به نقل از یک کارشناس امنیتی 
درباره اخباری مبنی بر  پرستو بودن میترا استاد 
نوشت:ادعاهای عجیب برخی افراد و جریاناتی 
که در ظاهر قصد حمایت از نجفی دارند، به زودی 
به رسوایی بیشتر این افراد منجر خواهد شد.طرح 
مسائلی مانند دام گذاشتن برای سیاسیون توسط 
یک زن با معیارهای شرعی، حرفه ای و اخلاقی 

دستگاه های اطلاعاتی مغایر است.

دعوای زن و شوهری،اصفهان و شیراز را به هم ریخت !
شلیک در شیراز و زیر گرفتن مردم در پیاده روهای اصفهان

روایت وکیل نجفی از فیلم آگاهی و سفر موکلش به قم
پدر و مادر میترا در مراسم خاک سپاری چه گفتند؟


